
متب شیخیه اصول است یا اخباری؟
در اول لازم است توضیح مختصری از آنچه که در این مطلب عنوان مینیم بیان کنم تا همه بتوانند

استفاده کنند.

ــان ــروان آن از شیعی ــه پی ــن مذهــب از آن رو ک ــ در اسلام اســت. ای ــامیه یــ از مذاهــب فقه ــه ام فق
دوازدهامام اند به فقه شیعه و از آن رو که بسیار به گفتههای منسوب به جعفر صادق، امام ششم

شیعیان، وابسته است به فقه جعفری نیز مشهور است.

امامیه به دو متب «اصول» و «اَخباری» تقسیم مشود. اخباریان در بدست آوردن احام عمل به
اخبار و حدیث اکتفا یا تیه مکنند. در مقابل، اصولیان که در این زمینه از روشهای استنباط اجتهادی

(اصول فقه) نیز کم مگیرند.

جدای این دو متب به دوران پس از غیبت کبری بازمگردد. تا پیش از آن شیعیان مسائل شرع خود
به اجتهاد و استنباط نداشتند ول کردند و احتیاجرا بهطور مستقیم از امام معصوم خود دریافت م
پس از آن ناچار شدند تا خود مسائل مذهب را دریابند. برای این کار گروه علم اصول فقه را، به عنوان
روش استنباط احام شرع، که نزد اهل سنت تامل یافته بود، پذیرفتند و به اصول معروف شدند و

گروه دیر که آن را قبول نداشتند به اخباری معروف شدند.

متــب اخبــاری بیشتریــن نفــوذ را در اواخــر دوره صــفوی و پساصــفوی بــا دیــدگاههای فقهــای چــون
محمدامین استرآبادی و یوسف بحران به دست آورد اما در اواخر دوره قاجار جریان اخباری بهشدت
ضعیف شده و شیخ مرتضای انصاری تفوق کامل اصولیون را بر جریان نواخباری دیته کرد.هرچند
رسوبات فری دیدگاههای اخباری هنوز در میان شیعیان و علمای شیعه چه در ایران و چه در سطح

وسیعتری در عراق، هند، پاکستان و بحرین باقماندهاست.
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پس از شست اخباریون مهمترین رقیب که جریان اصول تاکنون به خود دیده متب شیخیه است که
بر پایه آموزههای شیخ احمد احسائ اع و دیر بزرگان آن مانند مرحوم محمد کریم خان کرمان اع

بنا نهاده شد.

در این مطلب قصد داریم همین مشرب فقه مرحوم محمد کریم خان کرمان اع یا همان متب شیخیه
را بررس کنیم.

در مورد اخذ احام از منابع شرع يعن اصول فقه از طرف علماي شيخيه پيشنهادات مطرح گرديده كه
از يـك ديـدگاه، و شايـد از ديـدگاه ظـاهري، تلفيقـ از دو نظريـه اصـول و اخبـاري تصـور شـود چـرا كـه
شيخيه اولا قائل به لزوم عمل بعلم و مدع حصول آن هستند، بر خلاف اصولییون که عمل به مظنه را
حجت میدانند. و ثانيا به بسياري از قوانين علم اصول يعن اصول كه منشأ شرع و مبدأ و ريشه اي در
احاديث دارد معتقدند، و در بعض دير از اصول كه از شرع گرفته نشده اشال مينمايند و بعض آنها را

رد مينند .

و در ادله احام ،كتاب و سنت و اخبار را البته قبول دارند كه مسلما مستند و دليل احام شرع هستند
اما در تقسيمات احاديث بطريق كه اصوليين تقسيم مينمايند و در اعتماد زياد بر علم رجال نظراتشان با

اصوليين تفاوتهائ دارد.

و اما در مورد عقل و اجماع شيخيه بعنوان مستند قطع احام فقط عقل معصوم را قبول دارند يا آنچه
را كه همه عقول به صحت آن قائل باشندو بانصوص شرع مطابقت داشته باشد و صرف عقل يك يا
چند عالم را براي آنه مستند ما در فهم حم خداوند باشد نميپذيرند و ميويند وظيفه اصل علما روايت
از معصوم است نه آنه بنشينند و فر كنند و آنچه بعقل آنها درست آمد بدون نص آنرا حم خدا بدانند

و پذيرفتن و عمل بآن را بر مقلدين واجب نمايند.

دستور امام عليه السلام اين است كه در حوادث واقعه به روات اخبار ما رجوع كنيد و همين اختصاص
دادن صفت روايت اخبار در اين دستور ميرساند كه علما بايد روايت كنند و اصلا دليل مراجعه بآنها اين
صفت است كه راوي هستند و گر نه در بسياري از موارد ممن است در بين مقلدين آنها عقل قوي تري
هم وجود داشته باشد و اگر عالم از امام روايت نند پيروي عقل شخص او چرا بايد بر ديران واجب

باشد .

و در مـورد اجمـاع هـم اعتقـاد علمـاي شيخيـه ايـن اسـت كـه علاوه بـر ضروريـات اسلام و تشيـع هرگـاه
اجماع بر نسبت قول به معصوم صورت گيرد قابل پيروي است يا آنه همه علما از خبري يك معن را
بفهمند اين اجماع هم پيروي از آن لازم است اما اگر اجماع بر فتوي و نظري باشد كه مت به نص
صحيح نيست ما موظف به پذيرفتن چنين اجماع نيستيم ، و در مواردي كه مسأله اي خال از حم
شرع باشد باز ما حم شرع داريم كه امام (ع) فرموده همه چيز براي شما مطلق است تا وقت كه
نص يا نهي در آن بشما برسد ، و با چنين دستوري چه حاجت به استدلال عقل است و چرا وقت كه
شارع تعيين حم ننموده وملف را در موردي آزاد گذاشته بايد علما او را مقيد نمايند؟ بله در چنين
مواردي بايددرفتوي توقف نمايند تا اطلاق و اختيار ملف را كه امام (ع) با و واگذاشته تغيير نداده

باشند.



اين موارد بعض موارد مشابهت و مخالفت نظرات شيخيه با اصوليها و اخباريها بود اما مطلب كه
شيخيه در مورد همان مسأله اصل طرز گرفتن باخبار و حصول علم بيان كردند اگر چه كه صورت آن
مسأله جديد نمينمود لن توضيحات آن جديد يا به تعبيري عميق تر و باطن تر و مبتن بر حمت

شيخيه بود كه عمدتا شرح فضائل و مقامات محمد و آل محمد (ص) و بزرگان شيعه است.

شيخيه بر پايه آن حمت كه توسط مرحوم شيخ احمد احسائ (اع) بنيان گذاري و سپس توسط مرحوم
حاج سيد كاظم رشت اع ومرحوم حاج محمد كريم خان كرمان اع شرح و توضيح و تفسير شد، در
مسأله اصول فقه هم” دليل تسديد و تأييد امام “را مطرح نموده و با اين دليل ثابت نمودند كه چرا

باخبارصحيحه آل محمد (ص) علم حاصل ميشود و چرا احام شرع ما يقين است و ظن نيست.

آنها اظهار نمودند كه اگر اين دليل وجود نداشت هيچ چاره اي نبود مر پذيرفتن همه احتمالات مطرح
شده در عدم امان حصول علم، و عمل به ظن تنها راه باقيمانده بود، بله اگر دليل تسديد امام نبود
ادعاي حصول ظن هم در همه موارد ممن نبود و در بعض از مسائل حت وهم، هم به سخت حاصل
ميشد چه رسد به گمان و بدون تسديد امام در واقع دين نميماند و اطمينان حاصل نميشود و با اعتقاد
به تسديد و مشاهده آثار واقع و موجود آن در عالم، دين يقين و پايدار و نه ظن و گمان بدست ميآيد و
ما در اينجا بطور بسيار مختصر اصول اين دليل را ذكر مينيم و پس از آن ان شاء اله باين معن هم
اشاره مينيم كه اين نظريه و پيشنهاد از طرف علماي شيخيه در جهت ايجاد اختلاف و بيان نظرات
شخص و پافشاري و تعصب در بيان سليقه هاي فردي و گروه نيست بله كوشش است براي رسيدن

به حقيقت و واقعيت و بيان آن .

مخف نماند كه مشايخ شيخيه در مسأله تسدید كتب متعدد نوشته اند و اين مطلب را به آيات كتاب خدا
و اخبار ائمه هدي و ادله حمت و موعظه حسنه و مجادله بالت ه احسن مفصلا اثبات نموده اند از
جمله مرحوم آقاي حاج محمد كريم خان كرمان در رساله قواعد و رساله علم اليقين و رساله تسديد و
در كتاب الفطرة السليمة و بسياري از كتب فقه و اصول خود بطور مشروح و مفصل در اين باره
بحث نموده اند و اگر كس طالب باشد بايد بآن كتابها رجوع نمايد ، و توضيحات ما در اينجا در واقع

فهرست بر قسمت از آن استدلالها است.

مفهوم كل اين اصطلاح در اصول فقه آن است كه هرگاه مطمئن شويم كه اخبار و احاديث كه به ما
رسيده – و ما آنها را از همان مآخذي كه ائمه اطهار فرموده اند گرفته باشيم‐ آن اخبار همان مطالب و
احام است كه صاحب الامر (عج) براي ما خواسته و صلاح ما را در آن دانسته و بما رسانده، پس
چنين اخبار و احاديث‐ يا در مواردي چنين اشخاص ‐كه خدا امر آنها را باطل ننموده و دليل بر عدم

صحت آنها بما نرسانده مورد تسديد و تقرير امام و در حقيقت مورد تأييد و تسديد پروردگارند.

و مختصر استدلال بر اين مطلب آنه علماي شيخيه ميويند شك نيست كه خداوند عالم خلق را براي
معرفت آفريده و او بر همه چيز قادر و توانا و پرورنده اي عالم و حيم است و چون خلق در بدو خلقت
جاهل بوده و صلاح و فساد و خير و شر را نميدانند براي هدايت ايشان انبياء را فرستاده و آنها را عالم و
دانا و توانا و مطيع خداي خود قرار داده تا رسالت خود را تبليغ نمايند و احام خدا را بمردم برسانند و

بشارت دهند و بترسانند و تعليم دهند و هدايت كنند تا وسائل رستاري امتها را فراهم سازند.



و اين امر در همه انبيا جاري است خاصه در پيغمبر ما صل اله عليه و آله كه افضل و اشرف همه انبيا
و آخري پيغمبران است و امت او آخري امتها و دين او آخرين اديان پس بطريق اول بايد آنچه كه لازمه
رستاري و هدايت مردم است تا روز قيامت همه را بياورد، و بمردم در وقت حاجت آنها برساند، و شك
نيست كه آن حضرت تشريف آورده و ابلاغ رسالت نموده و بيست و سه سال مردم را هدايت فرموده تا
آنه فرموده است حلال و حرام بيشتر از آن است كه من همه آن را براي شما بيان كنم پس آن را در نزد
عل بن اب طالب و امامان بعد از او بوديعه ميذارم كه براي مردم بيان نمايند. و بعد از آن حضرت هم
بهمان صورت كه فرموده بود دوازده نفر جانشينان آن حضرت آمدند و احام خدا را كه بوديعه از
پيغمبر (ص) نزد آنها بود براي خلق بيان نمودند تا خداوند براي دوازدهم آنها غيبت را صلاح دانست و
آن حضرت غيبت فرمود و مردم را امر به رجوع به راويان اخبار و احاديث اجداد طاهرين خود نمود و
فرمود آنها‐ يعن روات كه احاديث ما را روايت مينند – حجت من هستند بر شما و من حجت خدايم.

يعن وقت كسان در ميانه هستند كه صفات و مشخصات راوي ثقه در آنها موجود است بايد بآنها رجوع
شود ،يعن همان فقها و علمائ كه حضرت صادق عليه السلام صفات آنها را برشمردند كه هركس از آن
فقها باشد كه حافظ دين خود باشد و نفس خود را از پيروي طبايع ناه دارد و با ميل و هواي خودش
مخالفت نمايد و اطاعت امر آقا و مولاي خود را بنمايد، عوام ميتوانند از او تقليد كنند، و اين تقليد همان
پيروي است كه در حديث قبل فرمودند رجوع به راويان احاديث ما بنيد كه معن آن گرفتن بروايت آنها
ست كه در واقع رجوع بامام و گرفتن فرمايش اوست و گر نه مسلم است كه امر به پيروي از نظرات
شخص آن فقها نفرمودند چنانه در آخرهمان حديث ميفرمايد بعض فقهای شيعه بر اين صفت هستند

نه همه آنها.

و غرض از همه اين تأكيدها و اصرار بر داشتن اين كمالات و مارم اخلاق و نفوس كه مطيع مولای
خود باشد و خود رأی و متمايل به استقلال از امام نباشد همين است كه راوی حقيق باشد هم به صفات
كه چنين كسان كه با كمال دقت از آن بزرگواران نقل مينمايد و وقت خود و هم به اخبار و احاديث
وجود داشتند آن نفوس زكيه مناسب آنند كه محل تقرير و تسديد و پشتيبان امام باشند و فتاوي آنها كه
در حقيقت روايت اخبار آل محمد است ‐چه روايت يك حديث باشد و چه مركب از اخباري چند‐

همان حم ميشود كه خدا براي مردم پسنديده و صاحب الأمر تسديد و تقرير فرموده .

و در توضيح همين مطلب ميويند كه اگر قرار باشد امام عصر كه غايب است فايده ای براي دين خدا
نداشته باشد و تعاليم پيغمبر و امامان در دست دروغويان وجاعلان افتاده و يا سهو و اشتباه نسخه
كنندگان و انواع حوادث روزگار‐ كه ش هم در وجود آنها نيست – آن احاديث را بل از صحت و
صرافت اوليه انداخته و باخباري بدل نموده باشد كه خدا راض بآنها نيست بايد تصور شود كه يا
خداوند نتوانسته دين خود را بمردم برساند و يا پيغمبر (ص) در تبليغ كوتاه كرده و يا امامان آن طور
كه بايد دين را حفظ نرده اند ، و غيبت امام هم بدون برنامه و حمت، بطور ناگهان پيش آمده و فعلا
هم امام عليه السلام نعوذ باله نميتواند براي حل اين مشل كاري بند ، و براي ملفين هم علم به
احام خدا حاصل نميشود و فعلا همين است كه هست و بيشتر از گمان به صحت هيچ روايت نداريم و
همين خبرهای گمان مانده و عقل علما كه جمعا يا بتنهائ بسته بموقع و موضوع ، حم پروردگار را

تعيين نمايند.



در صورت كه همه شيعه معترفند كه وجود امام برای حفظ دين است و او صاحب تصرف و ولايت كليه
است و خدائ كه او را متصدي حفظ دين قرار داده اسباب حفظ را هم از علم و قدرت و تصرف و ساير
لوازم در اختيار او گذاشته و او هم معصوم است و نه تنها خلاف امر خدا نميند بله ترك اول هم
نمينمايد پس يقينا حفظ ميند و احام را در هر زمان همانطور كه صلاح ميداند بمردم ميرساند و دلهاي
فقها در دست اوست و آن فقهائ كه مصداق توصيفات حديث حضرت صادق عليه السلام هستند دل
آنها مثل آئينه اي خواهد بود كه بعد از آنه بصفاي باطن خود از امام استفتا نمايند و از مضامين
روايات و نصوص بيرون نروند همان كه صلاح ايشان و ساير مردم است مسلما بآنها خواهد رسيد و
حم حق را از اخبار صحيحه استخراج مينند و اين در واقع تسديد و تقرير پروردگار است كه بر دست
امام عصر جاري ميفرمايد و آن حضرت هم علمای حقه را تسديد و تقرير ميفرمايد تا بمردم همان

حم ابلاغ شود كه خواست خدا است.

و خلاصه آنه شيخيه ميويند ملك دارای صاحب است كه دانا و توانا است و امر دين را به حوادث
و ولايت تشريع وينذاشته و حفظ دين را بامام سپرده است و او داراي ولايت تروزگار وان طبيع
است و امردين باو سپرده شده ،و امري از امور عالم از او پنهان نيست ،و اصلاح هيچ مطلب خارج از
قوه و قدرت او نميباشد ، و مأمور به حفظ دين هم هست ، و معصوم هم هست ،پس به همه وظايف عمل
كرده و ميند. و به آنها كه معتقد باين دليل نيستند ميويند كه تصورات شما بر پايه و فرض عدم
تصرف و حفظ امام است و گاه ميوئيد كه امام وجودش لطف است وتصرفش لطف دير در حاليه
اخبار فضائل محمد و آل محمد صلوات اله عليهم نادی باين است كه امام وجودش واجب است
وتصرف او هم يقين و حتم و واجب است و اگر بفضائل و مقامات عاليه امامان معتقد شويم و در
اعتقاد بآن فضائل از صرف اعتراف لفظ بالاتر رفته و همه لوازم و تبعات داشتن آن فضائل را بپذيريم
و بر مبناي وجود چنين اشخاص در ملك خداوند به مسائل بنريم بسياري از مشلات از جمله اين
مشل بزرگ حل ميشود و با حاضر و ناظر دانستن امام و تصرف او و يقين باين امر آن گمانها و مظنه

ها بدل بعلم و يقين ميشود .

و البته همه اين مطالب را علماي شيخيه بانواع ادله اثبات مينند كه ما در اينجا برای رعايت اختصار
صرفا رؤس بعض مطالب و استدلالها را بيان نموديم .


